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روزگار غريبي است. با وجودي كه سال ها است 
همه  و  اقتصاددانان  با  هم زبان  كشور،  مسؤولان  همه 
دلسوزان در سخنراني ها، نوشته ها و جلساتي كه برگزار 
مي كنند با صراحت بيان مي گويند كه در جهت بهبود 
اشتغال - مخصوصاً اشتغال جوانان تحصيل كرده و آنها 
كه در خانه مانده اند )زنان( - و بهبود وضع معيشت 
خانوارها، راهي جز گسترش واحدهاي توليدي نداريم، 
معلوم نيست چه دستي در كار است كه هر روز شاهد 
كاهش توليد، تعطيلي واحدها همراه با فرار سرمايه هاي 

مادي و معنوي هستيم. 
وقتي طي سال ها و به صورت حاد با اين مسأله روبه رو 
هستيم و همه تحليل گران اقتصادي، صرفنظر از اين كه 
پيرو كدام مكتب و مشي اقتصادي هستند در ارايه راه حل 
برون رفت از اين بحران، هم صدا به يك راه حل اصولي اشاره 
دارند كه در يك اقتصاد  رقابتي، بايد كليد عوامل بازدارنده 
را از پيش پاي توليد برداشت و مشوق ها را در جهت توليد 
بهتر و ارزان تر به كار گرفت،  چه مشكل اساسي وجود 
دارد كه مانع از بروز خلاقيت ها براي رفع موانع است و 
هر روز، بيش از ديروز مشكلات به وجود آمده را لمس 
مي كنيم. شايد، مشكل اساسي به نوع مديريت در كشور ما 
بر مي گردد كه يك مسؤول وقتي در مقام اجرايي بالا قرار 
مي گيرد، به علت آن كه مي داند احراز پست را در اثر روابط 
به دست آورده  - نه به واسطه طي سلسله مراتب همراه 
با يك كارنامه درخشان از موفقيت هاي پيشين - اولين 
كاري را كه بر خود فرض مي داند، نفي كار گذشتگان 
است و براي نشان دادن شخصيت خود – بدون فراهم 
آوردن  پشتوانه هاي لازم - مي خواهد به صورت يك منجي، 
طرحي نود دراندازد، بي  آن كه پيگير آن باشد كه آنچه 
مي خواهد انجام دهد، در گذشته چند بار تجربه شده يا با 
چه عوامل شكست يا موفقيتي روبه رو بوده است؛ روشي 
كه در هر نظام بوركراتيك، اصل شناخته شده اي است. يك 
سازمان براي اجراي مأموريتي كه بر عهده دارد در طول زمان 
تجاربي كسب مي كند كه به صورت مدون بايد نگاهداري 
شود تا همواره مشخص باشد چه عواملي در نيك و بد 
اجراي تصميمات گذشته دخالت داشته اند. بي توجهي به 
اين اصل مهم سازماني، شايد زاينده بحثي باشد كه يكي 
از نامزدهاي رياست جمهوري آن را به درستي در مناظره ها 
مطرح كرد و مصرانه معتقد بود گرفتاري اقتصاد كشور، ورود 
سياست زدگي ها و جناح بندي ها در سازمان هاي اقتصادي 
است و اگر در اين سازمان ها از نخبه هاي كشور و فارغ 
از مسايل سياسي استفاده شود، پيشرفت هاي لازم حاصل 

مي شود. 
اعتماد مجلس شوراي  انتخاب وزراء و رأي  اكنون 

اسلامي مطرح است. اگر در بين وزارتخانه هاي اقتصادي 
توجه خود را به يكي از مهمترين آنها كه وزارت صنايع 
و معادن است معطوف كنيم، مي توان تحليل را به نوع 
سازوكاري كه در اين وزارتخانه مجري است اختصاص داد 
كه اين خود الگويي براي ديگر سازمان هاي اقتصادي است. 
بر اساس برنامه سوم، اين وزارتخانه موظف بود استراتژي 
توسعه صنعتي را فراهم كند وسند توسعه صنعتي را ارايه 
دهد. به عنوان يك ناظر، شاهد بودم كه تعدادي از اساتيد 
دانشگاه شريف به همراه دست اندركاران صنعت كشور 
كار  اين  كشيدند.  زحماتي  چه  سند  اين  تدوين  براي 
تحقيقي مانند هر كار ديگري از اين نوع، نمي توانست 
بي بحث و مخالف تدوين شود؛ كما اين كه با بحث هاي 
زيادي روبه رو شد و جلسات پُرباري براي رفع ايرادات آن 
برگزار گرديد تا مبنايي براي همه آيندگاني باشد كه چرخ 
هدايت صنعت را خواهند گرداند. با نهايت تعجب اولين 
مسؤول بعدي اين وزارتخانه وقتي اين سمت را به دست 
گرفت، به جاي استناد به سند مذكور و استمداد از همه 
اهل فكر براي رفع مشكلات، اولين كار او، نفي كامل 
زحمات كشيده شده بود تا خط بطلاني باشد بر آنچه 
گروهي از متفكران مملكت تهيه كرده بودند. در عوض، 
او به دنبال تدوين سندي رفت كه مطابق سلايق فردي يا 
گروهي باشد. اگر وزير صنايع و معادن منتخب دولت از 
حداقل فرهنگ صنعتي بهره گرفته بود، مي دانست كه يك 
مسؤول بلندپايه بايد بپذيرد كه ادامه دهنده راه ديگران براي 
رسيدن به يك مطلوب نهايي است و هيچ سند توسعه اي 
نمي تواند از خط مشي هاي يك فرد يا حتي يك گروه 

تبعيت كند.
اكنون مشخص شده است كه موضوع ادغام وزارت 
بازرگاني با وزارت صنايع و معادن كه سال ها مورد بحث 
است منتفي شده تلقي مي گردد كه اين نشان دهنده آن 
است كه دولت تمايلي به كوچك كردن خود و رها كردن 
بسياري از اموري را كه در يك اقتصاد رو به پيشرفت جزو 
وظايف دولت به حساب نمي آيد، مانند كنترل قيمت ها و 
خريدهاي خارجي و تعزيرات حكومتي و امثال آن ندارد، 
ولي بايد مشخص كرد در يك اقتصاد تورمي كه هزينه هاي 
عوامل توليد مرتباً افزايش مي يابند و توليدكننده داخلي 
بايد كالاي توليدي خود را در برابر رقباي خارجي كه از 
تكنولوژي بالا استفاده مي كنند، تورم آنها در حد صفر و 
يا حتي منفي است و از امكانات تشويقي و كمك هاي 
قابل ملاحظه دولتي بهره مي گيرند و قادر به هر نوع فروش 
مزورانه )دامپينگ( در كشور ما هستند، چگونه مي خواهد 
تعرفه اي  سياست هاي  تا  كند  تعامل  صنايع  وزارت  با 
چون گذشته نباشند كه سيل واردات، اجازه ادامه كار را 

به توليد كننده داخلي ندهند. در شرايط كنوني از يك 
وزير صنايع و معادن و يا وزير بازرگاني و يا هر مسؤول 
اقتصادي ديگر - چه داراي وزارتخانه هاي جدا باشند و چه 

همه آنها با هم ادغام شوند - انتظار آن است كه:
امور  در  كه  است  توانا  و  دانا  آنقدر  وزير  اگر   )1
اقتصادي به مرحله اجتهاد رسيده و همه مسايل مرتبط با 
وزارتخانه تحت هدايت خود را مي داند، لازم است آنقدر 
خوددار باشد تا اجازه دهد ديگر متفكران و دست اندركاران 

با خِرد جمعي خود، راه حل ها را ارايه دهند.
محيط  كه  واقعيت  اين  گرفتن  نظر  در  با   )2
كسب وكار كشور محيطي بازدارنده است با بهره گيري از 
خِرد جمعي و با كاري فشرده و بر اساس مطالعات قبلي، 
سند استراتژي توسعه صنعتي را ظرف 2 ماه نهايي كند و 
آن را مبناي كار خود و آيندگاني كه معلوم نيست كي اين 

سمت را اشغال كنند قرار دهد.
ديگر  از  كه  پشتيباني هايي  و  فردي  قدرت  از   )3
مقامات مي گيرد، بايد بتواند با وزراي ديگر تعاملي سازنده 
برقرار كند تا همكاري همه وزارتخانه ها را براي از بين 
بردن موانع توليد جلب نمايد، جلسات سازمان يافته با آنها 
داشته باشد و در هر جلسه، نتايج جلسات قبل پيگيري 
شود. مشكلات توليد ريشه در همه سازمان هاي دولتي دارد 
و بهبود فضاي كسب وكار، نه به قانون نياز دارد و نه كار 
معجزه آسايي است؛ شناخت مي خواهد و پيگيري براي از 

بين بردن موانع در همه سازمان ها.
4( با هر يك ميليارد دلاري كه كالا وارد كشور مي شود، 
بين 30 تا 100 هزار محل اشتغال را به ديگر كشورها وا 
مي گذاريم )بسته به نوع توليد و پيچيدگي فن آوري توليد(، 
لذا وزير بايد سياست هاي بازرگاني و تعرفه اي را با چنان 
ظرافتي تنظيم كند تا توليدكننده داخلي با اطمينان بداند از 

كجا شروع مي كند و تا كجا مي تواند جلو رود. 
5( به توانمندسازي تشكل  هاي صنعتي، معدني و 
بازرگاني كمك كند تا به انجام كارهاي كارشناسي همه 
جانبه نگر كشيده شوند و از آنها به عنوان بازوي فكري 
استفاده كند. با گسترده شدن توان تشكل ها خواهيم ديد 
كه چه نيروي عظيمي در اين نهادها براي توسعه صنعتي و 
بهبود توزيع و ارايه پيشنهادات سازنده وجود دارد و ارتباط با 

تشكل ها منحصر به چند چهره و شخص نيست. 
6( كوچك زيبا است، مخصوصاً اگر در سازمان ها 
به  وزيري خدمتگذار  شود.  اعمال  دولتي  تشكيلات  و 
كشور است كه توانايي برون سپاري فعاليت هايي را كه 
در حوزه حاكميت دولت نيست بتواند به سرانجام برساند 
و سازماني كوچك، ولي چابك براي سياستگذاري و رفع 
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